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  بازگشت غزالي به تدريس در عصر سنجر

  *عباس احمدوند

  چكيده
است كه افكار و  اسلام تاريخ در علمي برجستة هاي يتاز شخص يمحمد غزال امام
 يـز از خـود ن  پس قرون در خويش، زمانة ياستعلم و س در تأثيرعلاوه بر  او، آثار
 با. ديد خود به تاريخ طيرا  يگوناگون هاي ياو داور يفكر ياتواقع شد و ح مؤثر
و  يبـه دسـتگاه سـلطان سـنجر سـلجوق      يورود غزال يها از جنبه يبرخ حال، اين
 اي ويژه اهميت از مطلب اين دارد؛ بحث يهنوز جا نيشابور نظامية يستدر يرشپذ

به تصـوف دوبـاره در سـال     يشگرا اي دوره از پس چرا بدانيم كه است برخوردار
 مسـئلة فخرالملك پاسـخ مثبـت داد؟    يرشو وز يبه دعوت سنجر سلجوق ق  499
 او ديگر بار يچه بود و چه عوامل سال يك از پس او گيري كناره علت كه اين ديگر

  كرد؟ ترغيب بازگشت به را
و  يخيتـار  شناسـي  ينـه و زم يشناس ـ جامعـه  يكـرد بـا رو  حاضـر،  پژوهش در
 دورةاز  بعـد  و قبـل  سياسـي  عوامل كه دهيم مينشان  ، يخياز منابع تار يريگ بهره

و قـدرت گـرفتن سـنجر و خانـدان      يـارق از جملـه مـرگ برك   سـنجر،  حكمراني
مذهب اهل  يغتبل يبرا نيشابور نظاميةبه  يغزال يشدر گرا بسياري تأثير ،الملك نظام
 ي،ضعف دولت سلجوق كه، حالي درداشته است؛  نيرومند پادشاهي زماندر  سنت

 نظاميـة او از  يياز عوامل جـدا  يشابورن فقهاي توطئةقتل فخرالملك، و حسادت و 
  .است بوده ساله يكر فترت د يشابورن

 يشـابور، ن نظاميـة عهـد سـنجر، فخرالملـك،     ي،دولت سلجوق ي،غزال :ها كليدواژه
  .يسبازگشت به تدر

  
                                                                                                 

  a_ahmadvand@sbu.ac.ir ،اسلامي، دانشگاه شهيد بهشتياستاديار گروه تاريخ و تمدن ملل  *
  20/2/1395: تاريخ پذيرش ،15/11/1394: تاريخ دريافت
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  مقدمه .1
طـوس بـه سـال    ة زاد الغزالـي ابـي عبـداالله    محمد بن محمد الدين زينامام  1الاسلام حجت

كـه مقـدمات علـوم را در    بود ) 126 ،35 ج :1413؛ ذهبي، 193، 6ج : تا بيسبكي، ( ق  450
 .)194 ،6 ج: تا بي؛ سبكي، 27، 21 ج :1417 ؛ بغدادي،84: 1403فارسي، ( گرفت طوس فرا

بكر  ابيمحمد بن ( تحصيل به جرجان نزد امام ابونصر اسماعيلي جرجاني ةادامبراي  ،سپس
الحـرمين   امامنيشابور نزد  نظامية در چنين رفت؛ هم) 475. د( )احمد بن ابراهيم بن اسماعيل

و منطـق برتـري    ،تلاش و كوشش در مـذهب، اصـول، خـلاف    با وكرد تحصيل  جويني
رد را  ادعاهاي آنـان  حكمت و فلسفه را خواند و سخنان ارباب اين علم را فهميد و؛ يافت

؛ 27، 21 ج :1417 بغـدادي، ( هاي خوبي نوشت از اين علوم كتاب هريكدر . كردو ابطال 
 مصـاحب شـد   عمر خيـام آشـنا و   با ابوعلي فارمدي صوفي و و )196 ،6 ج :تا بيسبكي، 

  .)81، 12 ج :1368 ديگران، جوادي و دسيحاج ؛ 117 ،35 ج :1413ذهبي، (
عصر انحـلال   ،سوم عباسي دورةيعني در  مري،ق هجري پنجم قرن دوم نيمةدر  يغزال

در  خمـول ود و و ضعف سياسي و نظامي و عصر انحطـاط و آشـوب در اخـلاق و جم ـ   
گسترش نهضت اسماعيليه و دعوت فاطميـان، اسـتيلاي تركـان و پـس از چنـدي       افكار،

مدارس نظاميه به قصد دفاع از دين و پشـتيباني   تأسيستسلط سلجوقيان بر بغداد و رواج 
نـين  چ هـم و ) 44: 1367 ؛ غزالي،237- 236 ،2 ج :1993فاخوري و الجر، ( سنتاز اصل 

، و برقــراري نظــام )304: 1423 نــدوي،(تقــدان من عقمــو عقلــو دوران اســتبداد ســلاطين 
 حتي صـوفيه ) 257- 256 ،5 ج :1385 بويل،( گيري از اكثر اصناف بهره جاسوسي مقتدر با

 و ،نـزاع داخلـي در امـور    ،مرگ ملكشـاه  با ،اين حال با. زيسته است مي) 327: 1413 مرحبا،(
در ميـان   ،قتل و كشتار رجال معروف رواج يافـت  ،باطنيه مجال رشد يافتپديدآمدة آشفتگي 

 ،)368 ،3 ج :1399ابن عماد حنبلـي،  (شد  شيعه و سني نزاع و جنگ برپا ويژه بهفرق اسلامي 
بـود كـه غزالـي بـه سـران سـلجوقي نامـه         اوضـاع در اين . رواج يافتو كشتار و ناامني 

 لعب بـر  و را از لهو الملك معين .)93: 1414 قرضاوي،( كرد مي را ارشاد ها ننوشت و آ  مي
بـه او   ،فسق و فساد شده بود ةكه ماي ،را الملك نظامداشت و ظلم وزارت خواجه   حذر مي
  .)60: 1333 غزالي،( كرد مي گوشزد

 سـبب  بـه كـه   چنـان  ؛نخستين آشنايي غزالي با مدارس نظاميه پس از مرگ پـدرش بـود  
با . )27، 21 ج :1417 بغدادي،( نيشابور رفت نظاميةتحصيل به  ةادامبضاعتي و فقر براي  بي
وزيـر راه   الملـك  نظامجويني غزالي به لشكرگاه خواجه  الحرمين امامپس از مرگ  ،حال اين
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؛ ذهبـي،  201 ،55ج : 1948، عسـاكر  ابـن (جاه و منزلتي خـاص دسـت يافـت    به و  يافت
 و فصـاحتش  ،لفض ـ سبب حسن كلام، بهنين در ميان مردم هم چ هم. )116، 35 ج: 1413

بغداد  نظاميةبه رياست  ق  484از اين رو در  .مورد توجه ويژه بود )197 ،6 ج :تا بيسبكي، (
منصوب شد كه تدريس در آن عملي سياسي بود و غزالي هـم سـهمي در توزيـع عمـومي     

كـه روابـط    ،احيـاگر فكـري اسـلام تسـنن     .)60: 1365 طباطبـايي، ( قدرت سياسي داشت
از هـر فرصـتي    ،مورد توجه و مشاور آنان بـود  و و وزير داشت ،سلطاناي با خليفه،  حسنه
 و با نصايح خود آنان را در انتخاب راه يـاري  برد بهره ميي خود ها هآرا و انديش يالقابراي 
 كه آنبا وجود  .)139 ،12 ج :1407 دمشقي، كثير ابن؛ 592 ،3 ج :1408، خلدون ابن(كرد  مي

گـان  زاد شـاه سـاله در برابـر    شانزده ةخليفروابط بين خليفه و سلطان و ضعف و درماندگي 
ضـعيف كتـاب    ةخليف ـدستور همـين   ، بهكرد مي سلجوقي او را از دستگاه خلافت مأيوس

؛ 5- 3: 1383 غزالــي،(كــرد  تــأليفرا بــه نــام المســتظهر  )المســتظهري( فضــائح الباطنيــه
بود  سنيدنياي اسلام همة واقعي براي  يها تهديد اي باطنيماجر .)158، 1 ج :1989  زركلي،

كتـاب بنويسـد و    هـا  نداشت بر ضـد آ ن جرئتغزالي خلوت و عزلت نيز دورة كه حتي در 
دانسـتند   مياعتقادي بدانند، سياسي  كه آنها را بيش از  گيري موضعاين . را رد كند ها نعقايد آ

. )4: 1370 ابراهيمي ديناني،( بركنار نبوده استاز مقتضيات زمان و نقش عوامل حكومتي كه 
در ميان دلايل ترك  باره بغداد را ترك و بحث و تدريس را رها كرد كه يكبه  اين، وجودبا 

 دست بهبيم از كشته شدن  ،حامي غزالي در نقش الملك نظامبغداد عواملي چون قتل خواجه 
 درك نكـردن  ،)202: 1381 بكـار، ( ي شهرت و آوازه از نـوعي ديگـر  وجو جست ،ها باطني

 زهـد و پرهيزگـاري و پرسـتش خداونـد     ،)10 :1333 غزالـي، ( از سـوي مـردم   سخنان او
تعقيــب و آزار علمــاي شــافعي در  ،)»مــاده«ذيــل : 1995؛ حمــوي، 413: 1998قزوينــي، (

 ،حمايت از تتُشُ در برابر بركيارق ،)77، 5 ج :1385 بويل،( و اصفهان ،ري ،شهرهاي بغداد
اي  گونه به. خورد مي چشم بهو تحولات روحي  ،)237: 1363 پطروشفسكي،( ترس از انتقام

  .)47: 1360 غزالي،( »از جاه و مال بريدم و وارد تصوف شدم« :گفت مي كه
انـد غيـرممكن اسـت      فرسـايي كـرده    اني كه در ايـن دوره قلـم  محققان و همة مورخ

گـذار  تأثير خود را به اين شخصيت مهـم و الامكان سطوري چند از اثر  حتيصفحاتي يا 
كثير گرفتـه    ابنو  عساكر،  ابن خلدون،  ان مشهور مانند ابنمورخ از. اختصاص نداده باشند

را معرفـي  ات او تـأثير و  ،نـوعي غزالـي، آثـار    بهگران و خاورشناسان هركدام  تا پژوهش
كلامي او را مدنظر داشـته  فلسفي و آراي ي بسيارالشامي تا حدود  صالح احمد. اند كرده
 ـ نامـة  زنـدگي بـه   تسيوات و اسـم  يرممـونتگ  و) Al-Shami, 1993: 7( است و  يغزال
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اي  ويژهسلجوقي نظر  نيو روابطش با خلفا و سلاط شابورين ةينظامحضور او در  تيفيك
برخي ديگر ماننـد ريچـارد    ،حال با اين ).Watt, 1963: 85; Smith, 1944: 33(اند  داشته

ي سـني اشـعري در عهـد    هـا  هغزالـي در رواج و تثبيـت انديش ـ   تـأثير به  تر بيشفرانك 
نيشـابور هـم از نظـرش     نظاميةسلجوقي نظر داشته و در اين ميان چگونگي ورود او به 

كلامي غزالي و آراي اثري ديگر هم با تمركز بر ). Frank, 1994: 100( دور نمانده است
كه در سال  استي يادكتررسالة  درواقعجويني انجام شده كه آراي سي تطبيقي با در برر
اثـر   ).as in study of M.A.R: 1953( در دانشـگاه ادينبـورگ انجـام شـده اسـت      1953

  ).Palacios, 1934: 13( گفته نداشته است پيشپالاسيوس هم چيزي فراتر از موارد 
از  يتحولات عميق بين مذاهب شـيعه و سـن  در كتاب خود االله موسوي هم  حبيبسيد 

و  ،تـاريخي، سياسـي  از منظـر  و اختلافات مـذهبي آنـان،    قمري قرن پنجم تا هفتم هجري
ان در گـذار تأثيريكـي از   منزلـة  در اين ميان از غزالي بـه و ه دكر تجزيه و تحليل را اجتماعي

از  كـدام  هـيچ  ،حـال  با اين .)1388 موسوي،( گفته استمذهب تسنن سخن ة بسط و اشاع
دورة غزالـي بـه تـدريس در    دوبـارة  علل بازگشت ة درصدد تبيين روشمندانگفته  آثار پيش

در تحقيـق  توان ادعا كرد پژوهش پيش رو نخسـتين   مي ،از اين رو .سلجوقي برنيامده است
كـه چـه تحـولي در     يمكن ـاساسي را روشن  مسئلةكرد اين خواهيم اين زمينه است و سعي 

ديگر تصوف و كنج عزلت را رها كرد و روي خوش به بار و غزالي چگونه داد  اوضاع رخ
  .جاه و مال نشان داد

  
  بازگشت غزالي به تدريس .2

 بر قلمرو پهناوري سـلطنت  ،الملك نظامبا وزارت خواجه  ،ملكشاه ةدوردولت سلجوقي در 
زد و خورد و ساير نواحي در  جانشين ملكشاه شد و بركيارق رسماً با مرگ ملكشاه .كرد مي

چنـان مصـالح    در حيات بود آن الملك نظامزماني كه تا . )734: 1360 غزالي،( كشمكش بود
امـا بـا    ،بـرآورد  توانسـت سـر   نمـي اي  فتنـه مسلمانان را تدارك ديده بود كه هيچ صـاحب  

پـس از مـرگ خواجـه     هـا  هنظامي ـ). 22: 1362آقسـرايي،  ( آغـاز شـد   هـا  هدرگذشت او فتن
و معتقـد بـه    ،كـرد  مي در امور حكومت مداخله ،خود را حفظ كرده بودقدرت  الملك نظام

 ـاز جملـه پـس از مـرگ ملكشـاه، محمـود       ؛بـود  الملـك  نظـام وزارت خاندان  حمايـت   اب
بـراي جلـوگيري از   . الملك هم به وزارت انتخاب شـد  تاجو  رسيدخاتون به سلطنت  تركان

انتخاب محمود . زنداني كردند ند وگرفتتر ملكشاه بود او را  شورش بركيارق كه پسر بزرگ
هـم   الملـك  تاجزيرا با  ،شداصفهان  نظاميةو زنداني شدن بركيارق سبب عصبانيت غلامان 
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 نـد و آوردبركيارق را از زندان بيرون  و به شورش برخاستند بنابراين، .خوبي نداشتند ةرابط
ي بيمـار  علت بهمحمود در اين بين  .)215- 214 ،10 ج :1422 ،اثير ابن( تندگماشبه سلطنت 
نيز  الملك نظامخاندان . كرد مي غزالي نيز از او حمايت ،رسيدمحمد به سلطنت  فوت شد و

 كردند ميحمايت  ،تر بركيارق برادر كوچك ،از محمد كه اين علت بهاز وزارت بركنار شدند 
 در امور سياسي برداشـت  الملك نظامي غزالي و خاندان راه هماز اين عبارات  .)722 :همان(

  .بودند ديگر يكشود كه حامي  مي
حسـاب   بهعراقي  يتوان دولت مي دولت او را .در دولت بركيارق عراق عجم غلبه داشت

 .آن را تـرك كـرده بـود    ق  488سـال   در غزالي نيز از عراق دل خوشي نداشـت كـه   ؛آورد
از طرفـي   و شتُتُحمايت از  علت به ،دولت بركيارق كه عراق عجم نفوذ داشت در بنابراين،

بركيارق از دنيا رفـت و   كه اينبه انزوا خراميد تا  ، غزالينفوذ عراق عجم در دولت بركيارق
سنجر در خراسـان اسـتقلال    .)734: 1374 عمادزاده،( پس از او دولت سلجوقي تجزيه شد

سياسـي  اوضـاع   .نـد كعـرض انـدام    كـه  هم قدرتي يافت) فخرالملك(يافت و خراسانيان 
جملـه او   كـرد، از  مي كه غزالي را ناگزير از نزديكي به حكومت حاكم بودديگري در ايران 

 در المـوت  ق  483كـه در سـال    حفـظ كنـد   اي باطنيهي داشت تا خود را از مأمناحتياج به 
ي گوناگون در طوس و نيشابور به جان ها هزيرا فرق ،قدرت گرفته بود) 55: 1369 هاجسن،(

تعدادي از اهالي كشـته   و ،ه بودبودند، بين كراميه و ساير اقشار مردم نزاع درگرفتهم افتاده 
طـوس از   در آن دوره رسـد  مي نظر به .آخر شافعيان و حنفيان پيروز شدند در و ه بودندشد
 جا نگران بـوده اسـت   برده، غزالي نيز از دسايس و ناهماهنگي مردم آن مي وحدت رنج نبود

  .)83: 1380، لمبتون(
ترين اتهامي كافي بود تا شخص  كوچك شد، انجام ميگوناگون ي ها هقتل و كشتار به بهان

محمـد سـلجوقي فرمـان دسـتگيري وزيـر خـود سـعدالملك         .سلطان بكشاندمحكمة را به 
و با چهار تن از خبرچينان و ياران نزديكش بـر   ،اموالش را گرفت ،ابوالمحاسن را صادر كرد

آويخت و به او تهمت خيانت به سلطان و به خبرچينانش اتهام اعتقـاد  اصفهان به دار دروازة 
نيـز ابوالقاســم فرزنــد   ق  492در ســال  .)437 ،10ج  :1422 ،اثيـر  ابــن( زد بـودن  بـه بــاطني 

بـه   .)291: همـان ( او مردي سخنور بود كه نآحال  ،جويني را در نيشابور كشتند الحرمين امام
از جمله خاندان خجندي كه  ؛يا از بين رفتند ندشديف مذهب ضع شافعيهاي  دنبال آن گروه

هـا را   خراسـاني و حكم گـروه فشـار در خـدمت     بود مذهب اصفهان شافعيي ها ناز خاندا
و در ) 154: 1382، طهماسبي( را از اصفهان اخراج كرد ها نرشيد غياثي آ الدين نجمداشت، 

گـر بـود و گفتنـد      او موعظـه  كه اينحال  .ابوالمظفر خجندي در ري كشته شد ق  496سال 
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لعـن   ممنوعيـت  يتـوا ف ،ها در بغـداد  حنبليبا قدرت گرفتن . ه استمردي علوي او را كشت
پناهگاه غزالي براي رهايي از فقهاي بغداد دولت نوبنياد سـنجر بـود    يگانهو د شيزيد صادر 

  .)366 ،10 ج: 1422 ر،ياث ابن(
كـه او   شـود  مي معلومكنيم بغداد دقت  نظاميةي غزالي از تدريس گير كنارهنحوة اگر در 

زيـرا بعـد از    ؛بلكه راه رجوع را بـاز گذاشـته اسـت    ،از حكومت خود را جدا نكرده كاملاً
اميد بازگشت را در دل درباريـان بـاقي    و انقلاب را نپيمود گري و ستيزهخروج از بغداد راه 

كارانه بود كـه بـاب    محافظهنان چ اش آن گذشتههاي او به انتظارهاي دوستان  پاسخ. گذاشت
 كـرد  مـي  مكاتبـه ) الملـك  معـين مانند (حكومت  مكاتبه را باز گذاشته بود و با ياران قديمي

زيـرا   ،دولت سلجوقي و سنجر نيز به غزالـي احتيـاج داشـتند   . )223: 1387 عميد زنجاني،(
داشـت   و بزرگ ،احسان به نيازمندان ،مدارس نظاميه جلب توجه مردم تأسيسيكي از علل 
 نظاميـة سنجر با الزام غزالي براي تـدريس  چنين  هم .)104: 1386، محمدنيا( دانشمندان بود

دولت محركة نيشابور به دنبال كسب مشروعيت ديني و مردمي بود و از طرفي غزالي موتور 
 خواندند مي »فيلسوف دولتي« عنوان با  را او وشد  محسوب مي ها نآپرداز  نظريهسلجوقي و 

خواجـه   ،حواشي وزير سـلجوقي  ءسالگي جز 28از . برده است مي سر  به ها نآساية كه در 
هايش را پس از  ، تمامي كتابالمنخولو  التعليقاش،  فقهيبوده و جز دو كتاب  ،الملك نظام

  .)16: 1380، باغستاني( درآمدن به سلك رجال بزرگ دولت سلجوقي نوشته است
 نيشـابور بازگشـت   نظاميـة تدريس بـه   منظور بهغزالي  ،هجده ماه پس از مرگ بركيارق

بـه  (و اينك موقع خروج از انزواست، زمان پادشاهي ديندار و قدرتمند ) 105: 1385 وات،(
 شاني از تحول در اوضـاع و ن سنجر ناصيةبايد در . است فرا رسيده )المنقذ قول خودش در

مناسـب   سـنت  ةرا براي تجديد دگربـار زمان  بود و كردهاحوال ديده باشد كه او را اميدوار 
  :گويد مي الضلال من المنقذگونه كه در  آن .)64: 1365طباطبايي، ( بود يافته

هايي برايم روشن  ها و علت سبب سر بردم ضرورتاً بهپس از ده سال كه در خلوت و عزلت 
هاني و گاه اين اسباب گاهي از راه ذوق و زماني از طريق علم بر .توانم برشمارم نميشد كه 

  .)57: 1360 غزالي،( داد مي ديگري با قبول ايمان رخ
ايماني و دور، دور باطل اسـت اگـر بخـواهي مـردم را از      بيروزگار، روزگار سستي و 

مردم با تو دشمن خواهند شد و اگـر چنـين شـود     ةهمراهه به راه آري نه اين است كه  بي
ايـن كـار بايـد در روزگـار      توان زيستن؟ ها نكني و چگونه با آ مي مقاومت ها نچگونه با آ

مـدتي كـار عزلـت و كوتـاهي از      .انجام گيرد يرومندو ن ديندارمساعد و در زمان پادشاهي 
اي در  انگيـزه حـال   در اين .گويي را ادامه دادم و كار را به خداي تعالي وا گذاشته بودم حق
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مرا  .گرفت نميخارجي مايه  يچ امراي دروني بود و از ه انگيزهوجود آمد كه  هپادشاه وقت ب
كار به جايي رسيد كه اگـر  . امر كرد تا به نيشابور بروم و براي رويارويي با فتنه مواجه شوم

با خود گفتم كه ديگر مجال نشستن نيست و دليلـي   (!)كشيد مي ورزيدم به خطر مي اصرار
  .)61- 60 :همان( ي و استراحت باقي نماندهگير كنارهبراي عزلت و 

دانم كه مراجعت دوباره براي نشر علم رجوعي همانند گذشته نيست كـه در   مي اكنون
برد آن مقاصد  كار گرفته و با قول و عمل براي پيش بهخاطر كسب جاه  هبآن زمان دانش را 

غـرض  . جاه و مقام رو گردان اسـت  روم كه از مي سوي دانشيه اما حالا ب ،كردم مي تلاش
  .)61: همان( ديگران قيام كنم ود وآن است كه براي اصلاح خ

نيشابور  نظاميةبه تدريس  مجددآمده است علت ورود  فضائل الاناماي كه در  نامهدر متن 
نويسندگان ديگـر هـم بـه     .)11: 1333 غزالي،( به اين كار بيان كرده است فخرالملكرا الزام 

نيشـابور كشـانده    نظاميةبه  اصرار فخرالملك غزالي را اند كه الزام و كردههمين مطلب اشاره 
ذيـل   :1995؛ حمـوي،  324، 19 ج :1413 ؛ الـذهبي، 12، 3 ج :1399 حنبلي، عماد ابن( است

نيشابور برود و بعد از  نظاميةاو مجبور بود كه براي تدريس به  .)326: 1411 ؛ سبحاني،»ماده«
زيـرا در   ،)218 ،4 ج :تـا  بـي  ،خلكـان  ابن( دعوت را اجابت كرده است بسياراصرار  تكرار و

زيـرا فتـرت و    ،گفته است كه بايد به افاضت علم و نشر شريعت مشغول شود فضائل الانام
وقتي از كيفيـت خـروج او از خانـه و    ). 11: 1333 غزالي،( وهن به كار علم راه يافته است

 كردند گفته است كه معذور بوده و جايز ندانسته سؤالاجابت دعوت براي رفتن به نيشابور 
، 6 ج :تـا  بـي سـبكي،  ( علم را متوقف كند طالبانكه دعوت در دين و نفع رساندن به  تاس

نيز براي بيرون كشيدن  )المعالي ابوالقاسم علي بن سعيد بيهقي تاج( الملك معين .)210- 209
  .)69- 65 :1318 آشتياني،( ه استكردهايي  غزالي از انزوا تلاش

قـدرت گـرفتن    و خوبي نداشـت  ةرابطغزالي با او  يعني مرگ بركيارق كه ،فوق اوضاع
سياسي را بـراي ورود   ةزمين ،ها خراسانيو  پادشاهي نيرومند از ديدگاه غزالي منزلة سنجر به

نامتجانس مذهبي كه دچـار درگيـري    ةجامعغزالي از  ،از طرف ديگر ؛به نظاميه هموار كرد
  :اما سنجر به او نامه نوشت كه ،يافت مي بودند رهايي

خبر آمدن تو در جهان معروف شد تا مردمان اعتقاد ما در حق علما بدانند معاف كـردن از  
را به نيشابور فرستاد و مـا بـراي تـو    و چاكر ما بود كه ت فخرالملكدرس ممكن نيست كه 

بار پيش تو آيند و هر چـه بـر ايشـان     كنيم و بفرماييم تا جمله علما هر سال يك ها همدرس
با تو خلافي هست دندان بكند و بگويد تا اشكال وي  زند و اگر كسي راپوشيده باشد بيامو

  .)11: 1333 غزالي،( حل كني فترت و وهن به كار علم راه يافته است
  .)60: 1360 غزالي،( اند افتادهدرد همگاني شده و طبيبان بيمار و خلق در معرض نابودي 
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ترورهـاي   ،گـرفتن باطنيـه  نين دور شدن موقتي عراق عجم از حكومـت، قـدرت   چ هم
ي هـا  هو رو به اضمحلال رفتن شـافعيان انگيـز   ،گوناگوني ها هقتل و كشتار به بهان، بزرگان

اصرار و الـزام   ؛شد سنت يخواستار احيا و ورود غزالي را به دستگاه حكومتي تقويت كرد
  .دكربراي ورود او هموارتر  را راه و شدهم مضاف بر علت  فخرالملكسنجر و 
 :كه است هكرد اشاره )ص(  پيامبردليل ديگر ورودش به نظاميه به حديثي از  براي غزالي

وي خود را شامل حال اين ، »تجديد و احيا داده است ةوعدخداوند هر صد سال دينش را «
  .)61 :همان( دانست مي حديث

 ةذيقعدعاقبت غزالي به درخواست سلطان سنجر و اصرار و الزام وزيرش فخرالملك در 
سال به تعلـيم   در نظاميه به تدريس نشست و حدود يك و از طوس به نيشابور آمد ق  499

  .)184: 1367 غزالي،( طالبان اشتغال ورزيد
؛ جمله اهل طوس به استقبال آمدند و در آن روز جشن بزرگي برپا كردند و نثارهـا كردنـد  

و د و در خـواب  هاي عزيزان از ارباب قلوب و اهل بصـيرت بـه مسـاعدت برخواسـتن     دل
پس  علم و شريعت، يخيرات است و سبب احيا مبدأات رفت كه اين حركت تنبيه قظتي

علـم از اطـراف جهـان جنـبش      ةطلب ـچون اجابت كرده آمد كار تدريس رونق پيدا كرد و 
  .)11: 1333 غزالي،( گرفتند

  
  تا بازگشت به انزواي طوس نيشابوراز  .3

 ـورود به نظاميه حقايقي بر  پس از زودي تصـميم بـه فـرار از مدرسـه      هاو روشن شد كه ب
مت  ق  492گرفت و آن از اين قرار بود كه سنجر نابالغ از سـال   لـك در خراسـان   م در سـ

كه غزالي به دستگاه سـنجر رفـت او عنـوان     زماني .)132: 1367 غزالي،( كرد مي حكومت
كـه او را   غلامـاني . بوددست امرا و غلامانش بازيچة لك داشت و كودك نابالغي بود كه م
بودند و خود چنان دمار از روزگار مردم درآورده بودند كرده هاي كودكانه مشغول  بازي با

 خوردند و كارد به استخوان همـه رسـيده بـود    مي كه مردم حتي گوشت سگ و كودك را
ن توانست موقعيتي در مقابل رقيبا نميغزالي  اوضاعاين  رد. )46: 1332نيشابوري،  يظهير(

بود كه سنجر را به راه صلاح  علتشايد به همين  .)35: 1381 يثربي،( دكنبراي خود ايجاد 
و طغـرل بـر حـذر     ،آلب ارسلان ،و نيكوكاري دعوت كرد و او را از روش سلطان ملكشاه

و آن پادشاه قدرتمندي ) 172: 1369 ،كوب زرين( را براي او نوشت الملوك حهينصداشت و 
گونه  همان ،بنابراين .بپردازد سنتكرد عيان نديد تا در پناه او بتواند به احياي  مي را كه تصور

پـا زد و   پشـت اسباب و تعلقات دنيوي كه براي او فراهم بود  ةهمكه در خروج از بغداد به 
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بار نيز نيشابور را به كودكـان   اين ،)159: 1367 غزالي،( را به كودكان عراقي واگذاشت ها نآ
  .را در همان خانقاه ديد أملجشت و بهترين سلجوقي واگذا

) 276: 1423 نـدوي، ( ق  500فخرالملك در سال  ،پس از سه ماه از ورودش به نيشابور
گـاه واقعـي    تكيـه را حامي و  فخرالملكفقيهان نيشابور كه . باطني كشته شد فرديدست  به

زيرا فقهاي نيشابور بـه حـديث    ،شمردند محيط را براي آزار رقيب مساعد ديدند مي غزالي
 تمايل پيدا كرده بودند و از طرف ديگر غزالي هم فقهاي نيشابور را طالب جاه و مال دنيوي

شورشي به تحريك فقها بر ضـد   حامي غزالي، ،فخرالملكنابراين، پس از قتل ب .دانست مي
  .)36 :1333 غزالي،( دكردنبه درگاه سنجر سلجوقي احضار  او را وي صورت گرفت و

درباري ديـد او را در تـرك نيشـابور مصـمم      سنيآزارهايي كه غزالي از دست علماي 
آفريد كه به كفر و بدديني مـتهم   اي براي غوغا عليه او بهانههم  مشكاه الانواركرد، نگارش 

جار و جنجالي هم كه از تدريس غزالـي در نيشـابور بـراي وي     .)61: 1381 ساكت،( شد
 آغـاز شـده اسـت    مشكاه الانوارهمين  ةدربار وگو گفتقبل از هر چيز از  پيش آمد ظاهراً

اي  نسـخه يكي از دشمنانش به قصد گرفتار كردنش كلماتي از متن ). 196: 1369 ،كوب زرين(
 تأييدمجعول نسخة درستي  كه آناما پيش از  ،را تغيير داد المنقذ من الضلالو  مشكاه الانواراز 

وقتي سنجر از اين حقيقت خبر يافت آن مرد را دسـتگير و  . كذب آن را ثابت كرد مؤلف شود
 جـا  آنشهر را ترك كرد و به اردوي شاهي رفـت و در   وي .اش در نيشابور بيرون كرد خانهاز 

سنجر براي دريافت حقيقت كـار غزالـي را بـه نـزد خـود       كه اينبه دسايس خود ادامه داد تا 
 .)268، 5 ج :1385 بويـل، ( كـرد به دربار آمد و مخالفانش را شرمنده موقع  بهاو  ،كرداحضار 

دانستند كه  مي غزالي ةپاي همتر و يا لااقل  شايستهاين حسودان و مدعيان خود را در استادي 
مـذهب علـم دشـمني     از حمايت از ديـن و حراسـت   ةبهانبه  بودند و در پوستين او افتاده

 آمده الانام فضائلديگر كه در اي  هدر نام .)177: 1367 غزالي،( برافراشتند و فتنه به پا كردند
و  كلمات المنقـذ  ند وبرد ميكه حاسدان نسبت به او رشك  است به اين مطلب اشاره كرده

 .)11: 1333 غزالـي، ( آوردنـد  مـي كلمات كفرآميز از آن در و ندداد ميرا تغيير  مشكاه الانوار
از ايـن نكتـه هـم     .)12 :همـان ( دادند مي به او نسبتكلماتي را در طعن ابوحنيفه  چنين هم

 حمايـت  هـا  نشود كه دستگاه حكومت سلجوقي به حنفي گـرايش داشـته و از آ   مي معلوم
  .اند آوردهكرده است كه براي تخريب غزالي به دستاويز طعن ابوحنيفه رو  مي

شمشير  وقوع پيوسته بود قدرت گرفتن مردانه تغيير ديگري كه در حكومت سلجوقي ب
آنـان   .كه از لوازم تمركز قدرت بود ،نداشتندسالاري  خوشي با وزارت و ديوان ةميانبود كه 

و در عزل و نصب وزيـران دخالـت مسـتقيم     ندگرفتدست  هبتدريج مقدرات حكومت را  به
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مداخلـه در امـور حكـومتي را     جرئتكسي  و گونه نبود در گذشته اين كه اينحال  ،داشتند
مانند فخرالملك در كار  اي براي غزالي ديگر حامي .)45: 1335نيشابوري، ظهيري ( نداشت

  .نبود و قدرتي هم براي پادشاه نمانده بود
هـاي فقيهـان     حسادت و دسيسه، گري نظامي، ون ضعف حكومتچ همعلاوه بر مواردي 

ه هماننـد  غافل ماند ك ـ ها هها و فرق گروهدست  بهنبايد از قتل علما  فخرالملكو قتل  ،نيشابور
زيـرا خراسـان    ،رسـيدند  مـي  به قتلاي  هطوس در نيشابور نيز يا به تحريك فقها يا باطنيه عد

بـا   .شيعي و سني آبستن حوادث خـونين بـود   شافعي و حنفي،فرقة اختلاف بين دو سبب  به
هاي قبل عميـدالملك كنـدري و    كه در سالاي  همذهب سلجوقي و فتن حنفيپشتيباني دولت 

جماعت حنفي در اكثر بـلاد خراسـان   كرده بودند اشعري بر پا  شافعي و بر ضد آلب ارسلان
تـر   برندهطعن بر ابوحنيفه از هر سلاحي حربة  .)174: 1367 غزالي،( بر شافعي غلبه پيدا كرد

 بايـد جانـب احتيـاط را نگـاه     ،غزالي نيز به اين امر مـتهم بـود بنـابراين    و )175: همان( بود
. كـرد  مـي  طرات حفـظ اخ ـمد آن خود را از حامي مذهب شافعي و مجد منزلة بهداشت و  مي

زيرا تصوف مـورد توجـه عامـه بـود و      ،ي و رفتن ديدگير كنارهچاره را در  ترتيب، وي بدين
اشعري نيز مـورد توجـه و    ؛امرا بودند و ،سلاطين، احترام خلفا مشايخ صوفيه مورد عنايت و
 ـ     ،حمايت سلطان و خليفه بود  كـار بـرد   هغزالي هم تـلاش خـود را در راه تـرويج ايـن دو ب

ها كشته شدن قاضي ابوالعلا صاعد بن ابي محمد نيشابوري  قتلجملة از  .)36: 1381  ،يثربي(
) 415 ،10  ج :1422، اثيـر  ابن( باطني كشته شدفردي دست  بهحنفي در جامع اصفهان بود كه 

عبدالواحـد بـن    ،ق  502در محـرم سـال    ،نيشـابور كمي پس از رفـتن غزالـي از   فاصلة و به 
او از حافظـان   .اسماعيل احمد بن محمد ابوالمحاسن روياني طبري فقيه شـافعي كشـته شـد   

را  ها نخود آحافظة اگر تمام كتب شافعي بسوزد من از « :گفت مي كه نامكتب شافعي بود چن
محمد بن يحيي شاگرد غزالـي   پس از مدتي نيز .)260 ،19 ج :تا بي ذهبي،(» املا خواهم كرد

  .)224، 4 ج :تا بي ،خلكان ابن( كشته شد و رئيس اصحاب شافعي نيشابور
همين علت  بهداد شايد  مي تر جلوه امناين رخدادهاي نيشابور طوس را براي غزالي 

يند نيشابور و دولت سلجوقي بود كه غزالي بيمار شـد و يكـي از دلايـل    ااوضاع ناخوش
 انـد  بيـان كـرده  رها كردن تدريس و رفتن به طوس را از دست دادن سلامت جسمي او 

  .)105: 1385 وات،(
را از دسـت داد و از   الملك نظاماش  حاميكه  ق  488غزالي همانند سال  ،به هر صورت

از  نيشابور نظاميةدر  فخرالملكاش  حاميبار نيز با از دست دادن  اين بغداد خارج شد نظامية
  .حاكميت و تدريس فاصله گرفت
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 كه غزالي از توطئه و تحريـك فقيهـان نيشـابور رنـج     ،آور انزوا ملالروزهاي تيره و  در
چهار سال قبـل از آن هـم ابـوالمظفر     .كرد تأثيرخبر درگذشت كيا لهراسبي در وي  ،برد مي

 علـت همـين   بـه  ؛ديد مي اضي طوس بود درگذشته بود و غزالي خويش را رفتهخوافي كه ق
فراق اسـت نـه    اكنون وقت وداع و« :بود كه وقتي او را مجدد به عراق دعوت كردند گفت

  .)36 :1333 غزالي،( كرد مي بيني پيشرس را  پيشاو گويي يك مرگ  »سفر عراق
ي نشـين  همو  ميكر قرآنپيوسته به تلاوت  را نيشابور اوقات خود نظاميةپس از خروج از 

 .رسـيد  فـرا  ق  505 الاخـر سـال   جماديداشت تا  مي دلان و گذراندن نماز مشغول با صاحب
  :احمد برادرش نقل كرده است

 كفن مرا بياوريـد،  :د و گفتگذارروز دوشنبه به هنگام صبح برادرم وضو ساخت و نماز 
گـاه پـاي    آن .و طاعتا للدخول علي الملـك  سمعاً :گرفت و بوسيد و بر ديده نهاد و گفت

 خويش را در جهت قبله دراز كـرد و پـيش از برآمـدن خورشـيد راهـي بهشـت گرديـد       
 .)8: 1360 ؛ غزالي،179- 178: 1406ابوالفرج جوزي، (

  
  گيري نتيجه. 4

عقيـدتي   ـ اختلافات فكري ها هآيد كه بين فرق ميگونه بر از بررسي حوادث عصر غزالي اين
 از سـوي بغـداد   نظاميـة رها كردن تدريس . اند بودهقدري شديد بود كه به قتل هم راضي  به

زيـرا غزالـي از يـك     ،هـا دارد  عجمي غزالي ريشه در قدرت گرفتن بركيارق به كمك عراق
دست داده بود و از طرف ديگر با سلاطين حنفي مواجه شده بود و  طرف حاميان خود را از

زدنـد كـه    مـي  قدرت تكيـه  ةاريكطين ناموفق بود و كساني بر يا در حمايت از انتخاب سلا
جز رفـتن بـه انـزوا نداشـت     اي  هچار ،بنابراين ).بركيارق( حمايت نكرده بود ها نغزالي از آ

 تـدريس  ةصـحن درست هجده ماه پس از مرگ بركيارق و قدرت گرفتن سلطان سنجر بـه  
يابـد و بـه گمـان غزالـي      مـي  ،لملـك فخرايعني  ،الملك نظاماز جنس  اي زيرا حامي ،آيد مي

 به دنبال سياسي و اوضاعاما با قتل فخرالملك و تغيير  ،سلطان سنجر پادشاه نيرومندي است
زيرا تصوف و خانقاه هم براي عـوام و هـم    ،آورد مي هاي ديگر دوباره به خانقاه رو قتلآن 

  .كرد مي خانقاه حفظگونه خود را در پناه  اين و امرا و سلاطين مورد احترام بود،
  
  نوشت پي

الاسلام در تاريخ مسلمانان محرز  حجتبار كاربرد لقب  نخستينق براي   488هاي  در حدود سال. 1
بود ) ق  505. د(كار رفت امام محمد غزالي  بهنخستين شخصيتي كه اين لقب براي او . شده است
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آثاري بنيادين  تأليفكه از سويي به تقويت معنوي مرزهاي شام اهتمام داشت و از سوي ديگر به 
  ).172، 20 ج :1391 پاكتچي،(در بازنگري اسلام دست زد 
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  .پيام :تهران، كريم كشاورز ترجمة ،اسلام در ايران ).1363( ايليا پاولويچ پطروشفسكي،
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  .علمي و فرهنگي: تهران
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نوشتة  ،انيليو اسماع يكشاكش غزال: ، در»دگرانديشان دگرانديشي و غزالي و« ).1381(ساكت، محمدحسين 
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  .18ش 
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  .سينا ابن: ، تصحيح عباس اقبال، تهرانفضائل الأنام). 1333(غزالي، ابوحامد 
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  .الهلال دارالمكتبه: روتيب
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